
تا حــدی توجــه مخاطب را جلــب کند. 
مــن هــم به‌دنبــال آن بودم تا اســامی و 
عناوینــی را انتخاب کنم که در وهله اول 
کلیشه‌ای نباشند، بار طنز داشته باشند و 
مفهــوم و ردی از هر داســتان هم در آن 
به چشــم بخــورد. در »قاطــر غنیمتی« 
که عنــوان یکــی از این روایت‌هاســت از 
ماجرایــی می‌گویــد که 2 رزمنــده چطور 
بــرای رســیدن به غنیمت بیشــتر با هم 
مســابقه می‌دهند، غنیمتی که البته کار 
خیر اســت و رســیدن به آن سختی‌‎های 
خودش را دارد. این نگاهی است که من 
در انتخاب عناوین و اسامی داستان‌های 
کتاب‌هایــم دارم؛ جریانی کــه در اغلب 
آنهــا کــه فضــای طنــز دارند، به چشــم 

می‌خورد.
ëë قاطــر« شــخصیت‌های  اســامی 

غنیمتی« با چند اثر قبلی شما یکی است. 
این کتاب ادامه آن مجموعه‌‎هاست؟

درست است، شخصیت‌ها و تیپ‎ها 
مدام در چند کتاب آخرم تکرار می‌شوند 
و حضور دارند؛ »سنگر علاف‌ها«، »دار و 
دســته دارعلی« و حالا هم این کتاب که 
به شــکلی ادامه و تکمیــل کننده همان 
مجموعه قبلی اســت. مثلًا مــا دارعلی 
و شــاپور را داریــم کــه مــدام در قصه‎هــا 
اســم آنها به چشــم می‌خورد و اتفاقات 

مختلفی را رقم می‌زنند.
ëë نکته دیگر هم لحــن و بیان طنزآمیزی

است که در همه این آثار وجود دارد. اصلًا 
چرا سراغ چنین فضایی رفتید؟

من روزی که کار نویســندگی را شروع 
کردم هنوز خیلی طنز نمی‌نوشتم و تنها 

رگه‌هایــی از ایــن ماجــرا در کتابــی مثل 
»کانــال مهتاب« و »هــزار و نه مجموعه 
داســتان« بــه چشــم می‌خورد امــا بعد 
دیــدم »خمپــاره خــواب آلود« کــه ابتدا 
بــرای نوجوانان آن را ننوشــته بــودم اما 
بــا درونمایــه طنزی که داشــت، در گروه 
نوجوانــان قــرار گرفت و مورد اســتقبال 
این فضــا واقع شــد، تصمیــم گرفتم تا 
در ایــن قالــب بنویســم. در کل این گروه 
ســنی و حتــی بزرگ‌ترها هم بــه چنین 
روایت‌هایی علاقه زیادی دارند. از سوی 
دیگــر روایت قصه‌های دفاع مقدس در 
قالب طنز اتفاقی است که بهتر می‌شود 
ســراغش رفــت و آن را منعکــس کــرد 
چــرا که طنز ابزار مناســبی بــرای انتقال 
مفاهیــم بخصــوص در همیــن حــوزه 

یعنی دفاع مقدس اســت. زبان و بیانی 
که مخاطب را خســته نمی‌کنــد و او را با 
فضایی که نویسنده در نظر دارد، بخوبی 
همــراه می‌کنــد. مجموعــه دارعلی هم 
کاری اســت که کمتر دیدم کســی به این 
شکل سراغش رفته باشد. همچنین در 
ایــن بین گاهی‌ نقدهایی وجــود دارد که 
آنها را هم با این بیان می‌توان به شــکل 
مناســب‌تری مطرح کرد. با این حال به 
جــز مثــاً داوود مرادیان متأســفانه من 
ندیدم که کسی به این شکل سراغ چنین 

فضایی برود.
ëë در بین داســتان‌های کتاب و در شــروع

آن مــا تصویرگری‌‎هایــی را می‌بینیــم که 
به شــکلی با موضوع مرتبط اســت. چه 
شــد که به این تصمیــم برای داســتان‌ها 

رسیدید؟
مکمــل  گونــه‌ای  بــه  تصویرگــری 
نوشــتن اســت و در ایــن بــاره من شــما 
را بــه مجموعــه »دار و دســته دارعلی« 
تصویرگری‌هــای  کــه  می‌دهــم  ارجــاع 
خوبــی هــم دارد. زمانــی کــه نوجــوان و 
در کل خواننــده کتــاب ایــن تصاویــر را 
می‌بیند توجهش به داســتان و خواندن 
ادامه آن هم بیشــتر جلب می‌شود. من 
هم روی طراحی‌هــا و تصویرگری که در 
کارها وجــود دارد، خیلی اصرار دارم و با 
دقت به آن می‌پردازم. شــاید این کتاب 
می‌شد یک سال پیش منتشر شود اما از 
آنجایی که مدام دنبال طرح‌ها و تکمیل 
آن بودیم زمان بیشــتری صرف آن شد. 
من همیشه اصرار داشتم که طراح حتی 
چند بار هم که شــده قصه‌هــا را بخواند 
تــا بتواند بــه اصل ماجــرا و مفهومی که 
نویســنده هــم در ذهــن دارد نزدیک‌تــر 

شود.
از طرفی این مطالعه باعث می‌شود 
کــه گاهــی طــراح نکتــه‌ای را ببینــد کــه 
توجــه  آن  بــه  هــم  خــودش  نویســنده 
نکرده و همه اینها دســت به دست هم 
می‌دهند تا طرح نهایــی اتفاق خوبی را 

رقم بزند.
ëë و در آخــر اینکــه هــر اثــری بــا رویکرد و

نگاهی نوشــته می‌شود، شــما در روایت 
قصه‌هــای جنــگ چــه هدفــی را دنبــال 

می‌کردید؟
ذهنــم  در  همیشــه  مســیر  ایــن  در 
ایــن بــود کــه عــاوه بــر ارائــه مفاهیم و 
رخدادهــای بخشــی از تاریــخ کشــور به 
نوجوانــان، بــرای آنها مثــل غربی‌ها که 
قهرمان‌هایی را ســاخته‌اند، اســوه‌هایی 
را معرفی کنیــم. از همین رو همان‌طور 
کــه می‌بینیــد در بیــن شــخصیت‌های 
کــه  دارد  وجــود  پیوســتگی  داســتان‌ها 
خواننده به شــکلی با آن همراه می‌شود 
و زندگــی می‌کنــد. ایــن جریانــی اســت 
کــه می‌تواند در ادامه منجــر به معرفی 
بیشتر اسوه‌هایی شود که هنوز هم برخی 
از آنهــا مثــل بعضی از شــخصیت‌های 
همین مجموعه زنده هستند و باید آنها 

را بیشتر بشناسیم.

شهید شهشهانی را از گمنامی خارج کنید

و  بودیــم  کــرده  معرفــی  درســت  را  شهشــهانی‌ها  اگــر 
امــروز  بــه حاشــیه نمی‌کشــاندیم،  را  سنگرســازان بی‌ســنگر 
فرهنــگ جهــادی بوســیله عــده‌ای اردوهــای جهــادی را در 
 حــد غســالخانه و مدرســه 4 کلاسه‌ســازی در مناطــق محروم 

خلاصه نمی‌کردند.
ســیدمحمد شهشــهانی از نیروهــای جهــاد اصفهــان بــود که 
طرحچی، معمار و بنیانگذار مهندسی جنگ جهاد، استعداد 
او را در ابتــدای جنــگ در جبهــه سوســنگرد شــناخت و دیگــر 
رهایــش نکرد. شــاید به جــرأت بتوان گفت که شهشــهانی در 
بدو ورود به جبهه با تیزبینی نیاز جنگ به مهندسی را با تمام 
وجود درک کرده بود و به‌همین دلیل وقتی رضوی و طرحچی 
در جریــان آزادســازی مرحلــه اول سوســنگرد فعالیت‌هــای 
خودجوش او را مشاهده کردند، وی را به اتاق کوچک و محقر 
»اتــاق طــرح و برنامــه« خودشــان بردنــد و به‌عنــوان معاون 
عملیات مهندســی جنگ جنوب جهاد مشغول به‌کار شد که 

نقش مهمی در احداث جاده وحدت داشت.
ســیدمحمد شهشــهانی در فروردیــن ۱۳۳۶ دیــده بــه جهان 
ــش را در فراگیــری علــم و دانــش بــه کار  گشــود و تمــام هَمَّ
گرفــت و تحصیلات خود را تا فوق لیســانس راه و ســاختمان 
از دانشــگاه تهــران ادامــه داد. شــاید یکــی از دلایــل موفقیت 
او در مــدت کوتــاه حضــورش در جبهه، به کارگیــری همزمان 
تعهــد و تخصــص بــود. واحد تازه تأســیس مهندســی جنگ 
جنــوب جهاد در اولیــن مأموریت جمعی با مشــارکت جدی 
چنــد جهاد اســتان مشــارکت در شکســتن حصر آبــادان بود. 
آنهــا طرح احــداث جاده وحــدت را از دل دشــمن در اطراف 
آبادان مطرح و وارد منطقه‌ای باتلاقی شــدند که شهشــهانی 
مســئولیت مهندســی آن را به عهده گرفته بود. اجازه دهید با 

روزهای آخر این شهید همراه شویم.

... جــاده رو بــه اتمــام بــود و انفجــار گلوله دشــمن در اطراف 
خاکریــز کنــار جاده بــه طور متوالی ادامه داشــت، امــا مانع از 
ادامه کارشــان نمی‌شــد. طرحچی که مســئولیت این پروژه را 
بــه شهشــهانی واگذار کــرده بود، بــا اعتماد به‌ نفــس گزارش 
می‌گرفــت و برایــش جذابیت خاصی داشــت. آنها با احداث 
یــک خاکریــز توانســتند آب را مهــار کنند. گزارش شهشــهانی 
پــر از امید بود و این مســأله ســبب می‌شــد وارد دنیایی شــود 
کــه همیشــه آرزویــش را داشــت و بی‌اعتنایــی او بــه انفجــار 
گلوله‌هــا بیانگر روحیــات درونی او بود. جوانــی که گردوخاک 
ســرتا پایش را پوشــانده بود، به‌ شهشــهانی گفت: »جک لودر 

شکسته. لودر دیگری هم نداریم.«
از لودرهــا  کــه در سوســنگرد یکــی  یــادش آمــد  شهشــهانی 
منهــدم شــده بود و می‌توانســت از قطعات آن اســتفاده کند. 
جاده‌ســازی بــه مرحلــه‌ای رســیده بود کــه یگان‌های ســپاه و 
ارتــش نیروهــای خود را در دو طــرف آن مســتقر کردند و نام 

جاده را »وحدت« گذاشتند.
وقتی شهشــهانی از طرحچی و رضوی جدا شد، در تنهایی به‌ 
فکر فرو رفت و زمانی به‌خود آمد که به‌ سوسنگرد رسیده بود. 
تک‌ تک خیابان‌های شــهر تخریب شــده، برایش پر از خاطره 
بود. مســتقیم به‌ســراغ لــودر منهــدم شــده‌ در محوطه جهاد 

سوسنگرد رفت.
عراقی‌هــا پــس از عقب نشــینی، در غرب سوســنگرد مســتقر 
شــدند و براحتی شــهر را زیر آتش می‌گرفتند. این گلوله‌باران‌ 

باعث شد که شهر همچنان در حالت جنگی باقی بماند.
شهشــهانی با اصابت چند گلوله خمپاره‌، لحظه‌ای تأمل کرد 
و مشــغول شــد. جک لودر ســالم بود و لبخندی در چهره‌اش 
نقش بســت. هنوز صدای انفجار گلوله‌ها به‌گوش می‌رســید. 
ساختمان جهاد سوسنگرد او را به‌یاد روزهای نبردش در کنار 

حسین خوشنویسان، مسئول جهاد سوسنگرد می‌انداخت.
بــا انفجار بعــدی، جک لــودر را بلند کرد و آن را پشــت وانت 
گذاشت. گلوله‌ دیگری پشت ساختمان جهاد به‌زمین نشست 
و زمینگیر شد. هنوز از زمین بلند نشده بود که گلوله‌ بعدی در 
چند قدمی او منفجر شد و موج انفجار او را به‌عقب پرت کرد 
و به سختی تن کوفته‌ خود را از زمین کند و سوار اتومبیل شد و 
بســرعت از محوطه جهاد خارج شد. ناگهان انفجاری مهیب 
اتومبیــل را متوقــف کرد. شهشــهانی صــدای زوزه‌ ترکش‌ها را 
می‌شــنید، اما توان بیرون آمدن از پشــت فرمان ‌را نداشــت و 
به ســختی از اتومبیل پیاده شد. ترکشی به‌پایش اصابت کرده 
بود و کشان‌کشــان خود را به‌ پیاده رو رســاند تا پشــت دیواری 
پنــاه بگیرد. هنــوز به‌جدول خیابان نرســیده بود کــه با انفجار 
بعــدی نقش زمین شــد. چشــمانش هنــوز باز بــود و به‌جکی 
خیره شــده بود که باید به‌جاده‌ وحدت می‌رســاند. کمی بعد، 

به‌همان صورت آرام گرفت.
وقتــی جهادگــران »جــاده وحــدت« را بــه اتمــام رســاندند، 
درهاله‌ای از غم، نام این جاده‌ را به »جاده شهشهانی« تغییر 

دادند.
شهشــهانی در اول بهمــن 1360 و طرحچــی در 11 شــهریور 

1361 در حال قنوت در جبهه سوسنگرد به شهادت رسید.
شــهدا، ما جز دیوارنگاری چهره‌های درخشــان شــما بر دیوار 
ســاختمان جهــادی کــه تــوان تأمیــن نان و گوشــت مــردم را 
نــدارد، کاری نکردیــم، امــا شــما بــر مــا منــت گذاشــته و راه 

نشانمان دهید که فراوان چاه در جلوی ماست.
آیا شهشهانی‌ها زنده نیستند و ما که در برابر این همه مشکل 
مردم، تماشاگری بیش نیستیم، مرده‌های متحرک نیستیم؟
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یادکردی از مهدی زین‌الدین فرمانده لشکر 17 علی بن ابیطالب

مجاهد خستگی‌ناپذیر

فاطمه شهدوست
خبرنگار

همه شوخی‌های یک سنگر واقعی
گفت‌وگو با اکبر صحرایی نویسنده کتاب »قاطر غنیمتی«

ëë دربــاره کــه  ســؤالی  اولیــن  اغلــب   
روایت‌هــا و قصه‌هــای هــر کتابــی پیش 
می‌آیــد، این اســت کــه آیا آنهــا برگرفته 
از واقعیت‌انــد یــا نــه؟ در مــورد »قاطــر 

غنیمتی« این ماجرا به چه شکل است؟
در عمــده کارهای مــن جانمایه‌ای از 
واقعیــت و اتفاقاتی که در این چند دهه 

رخ داده است وجود دارد.
البتــه ایــن جریان بــرای هر داســتان 
حتــی تخیلی هم وجــود دارد، چراکه در 
این بخش هم نویســنده بر اســاس یک 
واقعیت یا ذهنیتی که از موضوعی دارد، 
دســت بــه خلــق اتفاقــات و قصه‌هایی 
می‌زند که ریشــه آن در همان چیزهایی 

است که دیده و شنیده است.

شــامل  هــم  غنیمتــی«  »قاطــر 
رخدادهایــی اســت که یا بــرای خود من 
اتفــاق افتاده یا افــراد دیگری آنهــا را به 
آثــار  در  سرگذاشــته‌اند.  پشــت  شــکلی 
قبلــی‎ام نیــز بــه همیــن ترتیــب پیــش 
رفته‌ام، مثلًا در »سنگر علاف‌ها« که نام 
یکــی از کتاب‌هایم اســت و 55 داســتان 
کوتــاه دارد، روایتــی را از ایــن فضــا ارائه 
دادم که هر کدام مبنــای حقیقی دارند. 
جالــب اســت بدانید که چنین ســنگری 
با همین عنــوان در جبهه وجود داشــته 
جمــع  هــم  دور  آن  در  همــه  گاهــی  و 
می‌شدند و با کارهای مختلف از نمایش 
گرفته تا شوخی و خلاقیت‌های گوناگون، 
فضای شــادی را شکل می‌دادند. زمانی 

هم که عملیاتی بود از دل همین سنگر، 
فرماندهــان و نیروهای بزرگ و خبره‌ای 

می‌آمدند و کار را پیش می‌بردند.
ëë در جبهه‌هــا  هــای  سرگذشــت  پــس  

شــکل‌گیری ایــن کتــاب نقــش اساســی 
داشتند؟

بلــه، تمــام داســتان‌های ایــن کتاب 
براســاس واقعیاتی هســتند که در دفاع 
مقــدس رخ داده و اینجــا یــا بازآفرینــی 
شــده‌اند یا به‌صورت تلفیقی از اتفاقات 
شــکل داســتانی گرفته‌انــد. ایــن تلفیق 
گاهــی  کــه  داده  رخ  جهــت  آن  از  هــم 
تعریف صرف آن اتفاق جذاب نیست و 
نمی‌شــود به تنهایــی آن را در قالب یک 
قصــه آورد، از همیــن رو لازم اســت تا با 

ذهنیات و موارد مختلف دیگر ترکیب و 
ارائه شود.

ëë بــا دیدن این کتــاب یکی از مــواردی که
در نگاه اول به چشــم می‌خورد، عناوینی 
اســت که بــرای نــام کتــاب و هر کــدام از 
قصه‌هــا انتخــاب کرده‌ایــد، مــواردی که 
اغلب مثل خود روایت‌ها بار طنز دارند، 
کمی هم از این جریان و نگاهی که در این 

گزینش‌‎ها داشتید، بگویید؟
یکی از مهم‌تریــن نکاتی که برای هر 
اثری مهم اســت و جایگاه ویژه‌ای دارد، 
عنوان‌هایی اســت که علاوه بر نام کتاب 
بــرای بخش‌هــای مختلــف بــه کار برده 
می‌شــود. در واقــع ایــن بخش اســت که 
می‌تواند به قول شما در همان نگاه اول 

 

خوشرو بود و خوش مشرب. باهوش 
نمی‌کــرد  فرقــی  ســختکوش.  و  بــود 
مأموریتش کجا باشــد؛ جلگه داغ و گرم 
جنــوب یــا هــور شــرجی و کلافــه کننــده 
مجنــون. این‌طور بار آمده بود تا چشــم 
بــاز کــرده بود پــدرش را دیده بــود که او 
هم همین گونه بود. برای همین پا جای 
پای پدر گذاشــته بود. مهدی زین‌الدین 
از فرماندهــان نام‌آشــنای دوران دفــاع 
مقدس اســت که با رشادت‌های خاص 
خــود توانســت در ســن کــم فرماندهی 
تیــپ ۱۷ علــی بــن ابیطالب را کــه بعداً 
بــه لشــکر تبدیل شــد بــه عهــده بگیرد. 
این داســتان مهدی زین‌الدین فرمانده 
صبور، مهربان و خندان لشــکر ۱۷ علی 

بن ابیطالب است.
مهــدی زین‌الدیــن ســال ۱۳۳۸ در 
تهــران به دنیا آمد. پدرش کتابفروشــی 
داشــت و یکی از یاران آیت‌الله کاشــانی 
بــود. زندگی در چنیــن فضایی مهدی را 
از همــان کودکی بــا الفبای مبارزه آشــنا 
کــرد. با تلألؤ اولیــن جرقه‌های انقلاب و 
شــروع مبارزات امام خمینی و حمایت 
مــردم از آن کار به جایی رســید که رژیم 

از سایه خودش هم می‌ترسید.
در این زمان فعالیت افراد در برخی 
مشاغل که فعالیت فرهنگی و تبلیغاتی 
داشــتند زیــر ذره بیــن رفته بــود. در این 
بیــن برای پدر مهدی کــه هم مبارز بود، 
هــم اهــل مطالعــه و هــم فعالیت‌های 
مراقــب  می‌کــرد،  تبلیغــی  و  فرهنگــی 

گذاشتند.
مهدی از همان موقــع به مغازه پدر 

رفــت و آمد داشــت و کمکــش می‌کرد. 
برای همیــن مبارزات پدر و دوســتانش 
را می‌دیــد. وقتــی پدر را به جــرم مبارزه 
بــا رژیــم بــه خــرم آبــاد تبعیــد کردند، 
خانــواده او ناچــار بــه هجرت شــدند اما 
همین مهاجرت اجباری اسباب آشنایی 

پدر و مهدی با آیت‌الله مدنی شد.
این آشنایی مهدی را سر خط مبارزه 
آورد تــا جایــی که کم کم جرقــه انقلاب 
بــه شــهرهای دیگــر هم ســرایت کــرد و 
خرم‌آباد هم شــلوغ شد. ســاکت کردن 
شــهر از نظر رژیم یک راه داشت؛ تبعید 
مبارزانش. این شــد که پدر مهدی را که 
در تبعید هم دســت از مبارزه برنداشته 
بود برای بار دوم و این بار به سقز تبعید 
کردند. این شــد که پــدر رفت و مهدی و 
خانواده در خرم‌آباد ماندند؛ ماندنشان 
در خرم‌آبــاد باعث شــد مهدی که پســر 
بزرگ خانواده بود مسئولیت رتق و فتق 

امور خانواده را عهده‌دار شود.
شــده  مهــدی  کار  مــدت  ایــن  در   
بــود رفتــن بــه دبیرســتان و بعــد از آن 
بلافاصلــه رفتــن ســر کار و در این میان 
مبــارزه و اگــر وقتی باقــی ماند کمی هم 
خــواب و اســتراحت. در کنکور ســال ۵۶ 
بــا رتبــه ۴ در دانشــگاه شــیراز پذیرفتــه 
شــد. دوری پدر، بار مسئولیت خانواده و 
پیگیری مبارزات باعث شد تا او از ادامه 
تحصیــل منصــرف شــود. همیــن ایــام 
پــدر را که در ســقز هــم دســت از مبارزه 
بر نداشــته بــود برای بار ســوم به فارس 
تبعیــد کردنــد، اما بخت با پــدر یار بود؛ 
دیگــر چیزی به پیــروزی انقلاب نمانده 
بود و رژیم تمرکز سابق را از دست داده 
بود. این شد که این بار پدر به قم رفت و 

از مهدی خواســت خانواده را هم به قم 
ببرد. به این ترتیــب خانواده زین‌الدین 
ســاکن قم شدند. با جمع شــدن دوباره 
خانــواده کنارهــم، مهدی ایــن فرصت 
را پیــدا کرد کــه به فکر رفتــن پیش امام 

بیفتد.
مهــدی  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد 
جــذب جهــاد ســازندگی شــد. آن روزها 
جهــاد ســازندگی پاتوق کســانی بــود که 
دوست داشتند برای انقلاب کاری کنند. 
جهادی‌ها به مناطــق محروم می‌رفتند 
و آنجــا هــر کاری از دستشــان بر می‌آمد 
برای خدمت به مردم انجام می‌دادند. 
بــا تشــکیل ســپاه پاســداران مهــدی به 
ســپاه رفت و در قســمت پذیرش ســپاه 
مشغول به کار شد. آن زمان ضدانقلاب 
جــا  همــه  مســلمان  خلــق  گروهــک  و 
فعــال بودنــد و جنگیدن با ایــن گروه‌ها 
بــه راحتــی جنــگ بــا دشــمن خارجــی 
شــناخته شــده نبود و هوشیاری و زیرکی 
می‌خواســت. با شــناختی که مســئولان 
ســپاه از مهــدی پیدا کــرده بودنــد، او را 
به‌عنوان مســئول واحد اطلاعات ســپاه 

قم انتخاب کردند.
عــراق  تحمیلــی  جنــگ  شــروع  بــا 
علیــه ایــران، مهدی همــراه یــک گروه 
۱۰۰ نفــره به جنوب رفت و با ســابقه‌ای 
کــه در اطلاعات قــم داشــت بلافاصله 
رزمــی  یگان‌هــای  شناســایی  مســئول 
عملیــات  اطلاعــات  مســئولیت  شــد. 
ســپاه سوســنگرد و دزفــول جــزو اولیــن 
مدتــی  بــود.  مهــدی  مســئولیت‌های 
مهــدی  و  باقــری  حســن  گذشــت  کــه 
زین‌الدیــن با هم آشــنا شــدند. حســن 
باقری مســئول اطلاعــات جبهه جنوب 

بــرای  کــه  همان‌هــا  از  یکــی  و  بــود 
اطلاعــات عملیــات در جنــگ نقــش 
فوق‌العــاده قائل بــود. همیــن ارتباط 
ایــن دو را بــه هــم خیلی نزدیــک کرد، 
آنقــدر کــه باقــری از مهــدی خواســت 
پیش او بیاید و کنارش به کار اطلاعات 

و شناسایی بپردازد.
 در عملیــات بیت‌المقدس مهدی 
قــرارگاه  عملیــات  اطلاعــات  مســئول 
مهم‌تریــن  کــه  قرارگاهــی  شــد؛  نصــر 
بــه  عملیــات  بخــش  ســخت‌ترین  و 

عهده‌اش بود.
 تجربــه مهــدی از رهگــذر عملیات 
از  قبــل  شــد  باعــث  المقــدس  بیــت 
عملیــات رمضــان به‌عنــوان فرمانــده 
تیــپ ۱۷ علــی بــن ابیطالــب انتخــاب 

شود.
تیــپ ۱۷ علــی بن ابیطالب شــامل 
رزمندگانــی از ۵ اســتان کشــور بــود. بــا 
ارتباطــی کــه مهدی در همــان روزهای 
نیروهایــش  بــا  فرماندهــی‌اش  اول 
برقــرار کــرد خیلــی زود جایــش را هم 
بیــن نیروها باز کرد. هنــوز مدت زیادی 
از شــکل‌گیری تیپ نگذشــته بود که به 
لشــکر تبدیــل شــد و در عملیات‌هــای 
والفجــر  مقدماتــی،  والفجــر  محــرم، 
لشــکرهای  از  یکــی  به‌عنــوان   ۴ و   ۳
خط‌شــکن شــرکت کرد، امــا خیبر چیز 
دیگــری بود، جنگیــدن در منطقه آبی، 
خاکی و شــرجی هورالعظیم کاری بود 
کــه هیچکــدام از نیروهــا تجربــه آن را 
نداشــتند و همیــن مســأله بزرگــی بود. 
گرفتــن دو جزیــره مجنــون شــمالی و 
جنوبــی در وســط هور کاری دشــوار بود 

اما حفظ آن دشوارتر بود.
ارتــش عــراق در ایــن عملیــات بــا 
پرتاب بیش از یــک میلیون و ۲۰۰ هزار 
گلوله توپ و راکت و بمب شــیمیایی از 
هوا و زمین و با استفاده از انواع سلاح‌ها 
و بمب‌های شیمیایی آنچنان جزیره‌ها 
فرماندهــان  کــه  بســت  گلولــه  بــه  را 

لشــکرهای شــرکت‌کننده ناچار شــدند 
برای هدایت نیروها، خودشــان به خط 

مقدم بروند.
 در ایــن عملیــات مهدی هــم پا به 
پای نیروهای لشــکر علــی بن ابیطالب 
مردانــه جنگیــد. وقتــی حفــظ جزایــر 
مجنــون با آن حجم آتــش تقریباً مهار 
شد، کار فقط با حمایت و هدایت امام 
درســت می‌شــد. امام دســتور داد باید 
جزایــر حفظ شــود. مقاومــت مهدی و 
یارانش یکی از دلایل حفظ جزیره شد. 
با این همه اما شــهادت تعــداد زیادی 
ایــن  در  مهــدی  نزدیــک  دوســتان  از 
عملیات چهره همیشــه بشاش مهدی 

را تا مدتی از او گرفت.
لشــکرش  و  مهــدی   ۱۳۶۳ ســال 
بــه جبهــه غــرب رفتنــد. در ایــن زمان 
مجید بــرادر مهدی مســئول اطلاعات 
بــن  علــی  لشــکر   ۲ تیــپ  عملیــات 
ابیطالــب بــود. باید برای شناســایی به 
منطقــه می‌رفت بــا اینکه اولیــن باری 
نبود که مهــدی به شناســایی می‌رفت 
امــا در زمــان فرماندهــی لشــکر کمتــر 
ایــن کار را کرده بود. حالا می‌خواســت 
دوبــاره کاری را کنــد کــه ابتــدای جنگ 
وارد آن شــده بود؛ به آن علاقه داشت 
و کنــار حســن‌باقری راه و چاهش را یاد 
گرفتــه بود. تفــاوت اش فقــط این بود 
کــه ایــن بار بــرادرش هم کنــارش بود. 
کســی کــه همــه اصــرار داشــتند باهــم 
جایی نرونــد. می‌گفتند شناســایی هم 
اگر می‌روید لااقل یکی از شما دو برادر 

برود، اما این بار مهدی نپذیرفت.
و  مهــدی   ۶۳ ســال  آبــان   ۲۷  
بــرادرش بــا ماشــین بــرای شناســایی 
منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت 
سردشت حرکت کردند. یک شناسایی 
مثــل همه شناســایی‌های دیگــر با این 
تفاوت که دیگر برگشتی در کار نبود؛ در 
راه بــه کمین ضد انقــاب برخوردند و 

هجرتشان جاودانه شد.

طنزنویســی از آن گونه‌های محبوبی است که می‌تواند به هر روایتی جان دوباره داده یا وسیله‌ای شود تا خیلی از حرف‌هایی را که 
نمی‌تــوان جدی بیان کرد بازگو کنــد. این جریان درباره انعکاس رخدادهای کاملاً جدی هــم صدق می‌کند. مثلاً جنگ که به خودی 
خود پر از تلخی و دشواری است، اما طنز می‌تواند به شکلی از آن بگوید که واقعیت‌ها را در فضای داستانی و منعطفی منعکس کند. 
جریانــی که مخاطــب را هم با خود همراه می‌کند و بخصوص برای نوجوانان جذبه بیشــتری دارد. اکبر صحرایــی به تازگی‌ در کتاب 
»قاطر غنیمتی« از نشــر مهرک )بخش کودک و نوجوان انتشــارات سوره مهر( سراغ این فضا رفته و داستان‌هایی کوتاه از جنگ را به 
صورتی که خواندن آن لبخند را روی صورت می‌نشــاند، تعریف کرده است. این کتاب در ادامه مجموعه چند جلدی قبلی صحرایی 
یعنی »دارودسته دارعلی« است که در آن هم از جنگ و داستان‌هایش گفته است. گفت‌و‌گویی با اکبر صحرایی نویسنده طنز پرداز 

انجام داده‌ایم که حاصل آن پیش رویتان است.

تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب 
شامل رزمندگانی از ۵ 

استان کشور بود. با ارتباطی 
که مهدی در همان 

روزهای اول فرماندهی‌اش 
با نیروهایش برقرار کرد 
خیلی زود جایش را هم 

بین نیروها باز کرد.
هنوز مدت زیادی از 

شکل‌گیری تیپ نگذشته 
بود که به لشکر تبدیل شد و 

به‌عنوان یکی از لشکرهای 
خط شکن در عملیات ها 

شرکت کرد
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